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Shah Nemat ... But Mahani is one of the famous mystics of the eighth century AH 
who built the Sufism of Iran into a new stage. He is one of the people who, 
according to Ibn 'Arabi, relied on the issue of unity of existence in his sonnets, 
which is emphasized by the existentialists in contemporary times. One of the 
important philosophical attitudes and philosophical ideas that were found in the 
literary schools of the twentieth century He has raised valuable issues, especially in 
the field of literary criticism, in the philosophy of existentialism. Existentialists 
(modern present-day ones) believe that existence is on the primordial nature and 
has placed humanity with the advent of Socrates, the essential role of its elementary 
period, and that they make their own nature by virtue of their actions. The main 
purpose of the research, which is done by the method of content analysis and 
relying on issues related to the topic It should be noted that the signs of 
existentialist philosophy, including the centrality of man, determine the primacy of 
existence on the nature and discussion of his absolute freedom in the sonnets of 
Shah Nematollah, in order to assess the efficacy of the theory of existentialists in 
the sonnets of Shah Nematollah. And concludes that Shah Nematollah Wali can be 
regarded as an existentialist. Since the review of new theories has been analyzed in 
the analysis of mystical texts, this research is an innovation in this field. 
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  چکیده  اطلاعات مقاله

  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

  

  

 8/7/1396 :افتیدر خیتار

  25/12/1396:  رشیپذ خیتار

  

  

   هاي کلیدي:واژه

  شاه نعمت ا... ولی،

  غزل عارفانه، 

  فلسفه اگزیستانسیالیسم،  

  وجود و ماهیت.

اوایل سده نهم هجري است که شاه نعمت ا... ولی ماهانی از  عارفان و شاعران مشهور سده ي هشتم و 

تصوفّ ایرانی را وارد مرحله ي تازه اي ساخت و او از دیدگاه نفوذ معنوي در تاریخ عرفان و فرهنگ و ادب 

ایرانی داراي منزلتی خاص می باشد. وي از جمله افرادي است که به پیروي از ابن عربی در غزلیاّتش بر 

رشار از اصطلاحات دینی، عرفانی و فلسفی است. مسأله وحدت وجود تکیه کرده؛ غزلیاتی که س

قرن  یکی از نگرش ها و مکاتب مهم فلسفی در » فلسفه وجودي«یا » existentialism«اگزیستانسیالیسم 

یاد می شود؛ زیرا محور » مکتب اصالت وجود انسان«میلادي است که گاهی از آن با عنوان 20و  19هاي 

 .است و به مکتب اصالت وجود انسان شهرت پیدا کرده است» انسانوجود «اصلی کاوش هاي این فلسفه، 

اگزیستانسیالیست ها (وجود گرایان امروزي) معتقدند که وجود بر ماهیت مقدّم است و انسان را که با ظهور 

سقراط نقش بارز دوران ابتدایی خود را از دست داده بود، در کانون توجهّات خود قرار داده اند و معتقدند که 

او با اعمال خود ماهیتش را می سازد. هدف اصلی پژوهش که با روش تحلیل محتوایی و تکیه بر ابیات 

مرتبط با موضوع انجام می شود، این است که برخی نشانه هاي فلسفه اگزیستانسیالیسم را ازجمله محوریت 

تا شاید از این  ررسی نمایدانسان، تقدّم وجود بر ماهیت و بحث آزادي مطلق او در غزلیات شاه نعمت االله ب

رهگذر بتوان نقطه اتّصالی میان اندیشه هاي شاه نعمت االله و برخی فلاسفه اگزیستانسیالیست برقرار ساخت 

و به این نتیجه برسد که می توان شاه نعمت االله ولی را هم از دیدگاهی مثل برخی متفکّران 

ت جدید از جمله فلسفه اگزیستانسیالیسم کمتر در اگزیستانسیالیست محسوب کرد. از آنجا که بررسی نظریا

  تحلیل متون عرفانی مورد توجّه بوده، این تحقیق می تواند  نوآوري در این زمینه محسوب گردد.
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  مقدمه :

              نگرش هاي اساسی مکتب هاي ادبی دري اگزیستانسیالیسم یکی از  فلسفه

تم میلادي است که بزرگانی چون نیچه، ژان پل سارتر، هایدگر و قرن هاي نوزدهم و بیس

که یرکگارد آن را مطرح ساخته اند و مهمترین اصل مشترك و هدف بنیادین بین آنها، قرار 

دادن انسان در کانون توجّه و تقدّم وجود بر ماهیت است. در این پژوهش چند غزل شاه 

وان برخی مباحث فلسفه اگزیستانسیالیسم را در نعمت ا... ولی کرمانی که از دیدگاهی می ت

آنها جستجو کرد، انتخاب شده اندو سپس به لحاظ محتوایی مورد بررسی و تحلیل قرار 

سپس  گرفته اند تا بتوان به عقاید شاعر مذکور در باب مسائل وجود و ماهیت پی برد و

این مکتب فلسفی را در براساس آراي بزرگان  برخی اصول بنیادي فلسفۀ اگزیستانسیالیسم

لابه لاي این غزلیات کاوش نمود تا بتوان رویکردهاي فلسفی یکی از شاعران و عارفان بزرگ 

قرن هشتم و نهم هجري را نسبت به مباحث کلیدي فلسفه اگزیستانسیالیسم از جمله توجّه 

  زیابی کرد.به انسان، آزادي و اختیار مطلق او، با معیارهاي امروزي و مدرن نشان داد و ار

  

  پیشینه تحقیق- 1

پژوهش هــایی در زمینــۀ شخصــیّت، افکــار، بیــنش، اندیشــه و غزلیــات شــاه نعمــت   

« االله و فلسفه اگزیستانسیالیسم انجام شــده اســت کــه از جملــه کتــاب هــا مــی تــوان بــه: 

بــه تــألیف محمّدرضــا صــرفی و محمّدصــادق بصــیري اشــاره کــرد. ایــن » ســراپرده عشــق

مقالــه دربــاره شــاه نعمــت االله ولــی، عقایــد، اندیشــه هــا و اشــعار  41مجموعه مشتمل بــر 

بــه تــالیف محمدّصــادق بصــیري، » ســهم شــاه نعمــت االله در تــرویج ادب شــیعی«اوســت، 

احــوالات «بــه تــألیف بهــرام بهرامــی، » ویژگی هاي عقل در دیــوان شــاه نعمــت االله ولــی«

ســبک و نــوع «حقیقــت، بــه تــألیف ســعادت » و فضــایل و کمــالات شــاه نعمــت االله ولــی

ولــی و انســان کامــل از دیــد «بــه تــألیف احمــد ذاکــري، » ادبی آثار شــاه نعمــت االله ولــی

تــأثیرات ابــن عربــی بــر «بــه تــألیف زهــرا ریــاحی زمــین، » شاه نعمت االله ولی و دیگر عرفا

مضــامین رایــج در شــعر شــاه «بــه تــألیف فرشــته نــدري ابیانــه و » شــاه نعمــت االله ولــی

ــی ــه » نعمــت االله ول ــه: مقال ــوان ب ــالات هــم ي ت ــه مق ــن واردي، و از جمل ــألیف زرّی ــه ت ب

ــوان  ــا عن ــرو ب ــی و ناصرخس ــعار متنبّ ــتی در اش ــبش اگزیستانسیالیس ــاره جن ــد و «درب نق
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بــه » بررســی اندیشــه خردگرایــی و آزاد اندیشــی در شــعر متنبّــی و ناصرخســرو قبادیــانی

ــه ــرزاد در مجل ــین ف ــدلیف عبدالحس ــمار ت ــات، ش ــان و ادبی ــال  45ه زب ، 1384و در س

ــــــــت االله« ــــــــاه نعم ــــــــار ش ــــــــار و افک ــــــــوال وآث ــــــــق در اح   تحقی

ــی ــألیف» ول ــه ت ــرزام، ب ــی«،  )1379(ف ــت االله ول ــاه نعم ــاره ش ــالات درب ــه مق ــه » مجموع ب

  .مودنمقاله بررسی «، )1383(پازوکی ،تألیف

به کوشش حسین ناظري و کلثوم صدیقی در » اگزیستانسیالیسم در شعر خلیل حاوي

به کوشش فرامرز خجسته و جعفر فسائی در » چوبک و اندیشه وجودي«مقاله ، 1390سال

به کوشش امین سرانجام و محتشم » اگزیستانسیالیسم و رباعیات خیّام«، مقاله 1394سال

به کوشش حسن پور آلاشتی و » اگزیستانسیالیسم و نقد ادبی«، 1395محمّدي در سال 

به » الیستی به بخش هایی از شاهنامهنگاهی اگزیستانسی«، 1386امن خانی در سال 

موقعیت هاي مرزي در فلسفه هاي هاي اگزیستانس و نهج « ، 1387کوشش قوام در سال 

اشاره کرد ولی کاري که به صورت ویژه بخواهد  1392به کوشش خردمند در سال » البلاغه

بحث آزادي بینش شاه نعمت االله ولی را در غزلیات نسبت به مسأله اصالت وجود انسان و م

و اختیار مطلق او در مقایسه با عقاید وجودگرایان امروزي نشان دهد و توانسته باشد یک 

ارتباط ویژه بین افکار عارف بلندآوازه و وجودگرایان قرن اخیر برقرار سازد، انجام نشده 

 است. بنابراین دلیل انجام پژوهش حاضر این بوده که بتواند زوایاي مبهم این مسأله را تا

  حدّي نشان دهد. 

  روش تحقیق-1- 1

این تحقیق به صورت کتابخانه اي و توصیفی و با تحلیل کلی غزلیات شاه نعمت االله 

 می شود. ولی انجام 

 

  مبانی نظري تحقیق- 2

  اگزیستانسیالیسم و شاه نعمت االله ولی- 2- 1

ویشاوندي ادبیات به اعتبار اختصاص داشتن به نوع انسان و اساساً به خاطر پیوند و خ  

با اندیشه، به هیچ عنوان از فلسفه و تفکّرات فلسفی بی بهره نبوده است. شاه نعمت االله ولی 

شاعر و عارف بلند آوازه ایرانی در سده هشتم و اوایل سده نهم هجري با قریحه ي سرشار 

خود اشعاري سروده است که  می توان او را در ردیف شاعران و عارفان بزرگ در ادب 
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محسوب کرد. در حالی که در دوره زندگی شاعر، زبان فارسی دوران انحطاط خود را فارسی 

بسیاراندك بوده اند و به دلیل حوادث ناگوار  سپري می کرده و امیران طرفدار شعر و ادب

صوفیه را پیدا کرده بودند. شاه  تعالیم ازجمله حمله مغولان، روحیه ي مردم آمادگی پذیرش

ین وضعیتی به سرودن غزلیات پربار و ارزشمندي که سرشار از نعمت االله ولی در چن

اصطلاحات عرفانی، دینی و فلسفی است، با زبانی ساده و صمیمی پرداخته است. وي بر 

مسأله ي وحدت وجود تأکید فراوان داشته و یکی از کلیدي ترین مباحث که در اشعار و به 

به انسان به عنوان اشرف مخلوقات، ویژه غزلیات وي جلوه خوبی دارد، بحث ارج نهادن 

وجود گرایی و اعتقاد به وحدت وجود می باشد که می تواند ناشی از نگرش دقیق و عارفانه 

شاه نعمت االله و پیروي از عقاید و افکار ابن عربی باشد. با استناد به این دیدگاه ، شاید بتوان 

از جمله ژان پل سارتر را نشان داد  ارتباط بین افکار شاه نعمت االله و برخی فلاسفه وجودگرا

و به این نتیجه رسید که شاه نعمت االله ولی مسائلی را در ضمن اشعار عارفانه خود مطرح 

اگزیستانسیایسم بدون توجّه به آراي وي، آنها  کرده که چندین سده بعد روشنفکران جنبش

  را در رأس مباحث کلیدي جنبش خود گنجانده اند. 

یا مکتب اصالت وجود، یکی از مهمترین نگرش ها و جهان بینی هاي اگزیستانسیالیسم 

فلسفی معاصر است که به طور رسمی در قرن بیستم نمایان شد. به نقل از ماتیوز، 

اگزیستانسیالیسم نوعی فلسفه است که به طور طبیعی در شکل ادبی بیان می شود؛ زیرا «

. می توان گفت )85: 1378تیوز، (ما» به امر انضمامی و خاص، معنایی فلسفی می دهد

ظاهراً « اگزیستانسیالیسم ادبیات را به سمت عوالم جدید و گاهی تراژیک سوق داده است. 

میلادي توسط فیلسوف فرانسوي گابریل مارسل ابداع  1940این واژه نخستین بار در سال 

یسم نامیدند؛ شد و پس از آن ژان پل ساتر و هایدگر فلسفه ي خود را رسماً اگزیستانسیال

چنانکه هر کس نام اگزیستانسیالیسم را شنیده باشد، بی گمان نام ژان پل سارتر و هایدگر 

را با آن در خواهد آمیخت؛ به ویژه ژان پل سارتر که داستان ها و نمایشنامه هایش همواره 

می  یادآور چنین جنبشی می باشند. سارتر، مسائل را از بزرگانی چون هوسرل و هایدگر وام

  ).169: 1368(بلاکهام ،»می سازد  گیرد ولی مضمون هایش را با قریحۀ خود

به صورت  Existenceدر فرهنگ زبان فلسفی پل فولیکه و سن ژان، دو جزء کلمه 

یعنی قائم و  Sistensیعنی خارج از ، ناشی از و  Ex«زیر بررسی و معنی شده است: 
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» کسی اطلاق می شود که قیام ظهوري داردایستاده و در نتیجه کلمه اگزیستنس به وجود 

  ).1374:18( نوالی ،

تعریفی که این مکتب فلسفی از انسان ارائه می دهد، جذابیت خاصی دارد و به گونه 

اي است که دست انسان را براي رهایی از هر قید اخلاقی و غیراخلاقی، دینی و غیر دینی و 

آنچه ین طرفداران زیادي پیدا کرده است. اجتماعی و غیر اجتماعی باز می گذارد و بنابرا

مسلّم شده مکتب اصالت وجود صرفاً پدیده اي نوظهور نیست، بلکه یکی از مهمترین 

تفکّراتی است که در تاریخ فلسفه ظاهر شده است. امروزه قرن نوزدهم را قرن آغازین این 

در حال حاضر مکتب قلمداد کرده و کی یرکگارد را پدر اگزیستانسیالیسم می نامند. 

تعدادي از فیلسوفان از قبیل که یرکگارد، هایدگر، نیچه، یاسپرس، مارتین بویر، گابریل 

. آلبرکامو از صاحب نظران و طرفداران این مکتب به شمار می روندو  مارسل، ژان پل ساتر

ر هاي پیش از اگزیستانسیالیسم همۀ موجودات اعم از انسان ها و اشیاء طبیعی ددر فلسفه

طبقات مختلفی دسته بندي می شدند. هر طبقه داراي ماهیت معیّنی بود که تمام افراد آن 

درخت «طبقه از آن ماهیت برخوردار بودند. براي نمونه، انواع مختلف درخت داراي ماهیت 

می شود همۀ آنها را تحت عنوان درخت طبقه بندي کنیم.  هستند که باعث» بودن

حث را دربارة انسان نمی پذیرند. هایدگر به عنوان یکی از اگزیستانسیالیست ها این ب

پیشگامان این جنبش فلسفی اعتقاد دارد که وجود بشري بر ذات او مقدّم است؛ یعنی وجود 

بشري همان ذات اوست. اگزیستانسیالیست ها می گویند بشر همان است که خود می سازد 

طبیعتش است و در این جهان سرور و در این مکتب فلسفی، انسان سرور خود، سرنوشت و 

چه در اشیاء طبیعی ماهیت بر وجود مقدّم است ولی  دیگري جز او نیست. به نظر آنها اگر

دربارة انسان می توان گفت انسان ها داراي ماهیت کلیّ و از پیش تعیین شده اي به نام 

من، فیلسوف و همگی در آن مشترك باشند. به عقیده والتر کاف ماهیت انسانیت نیستند که

اگزیستانسیالیسم فلسفه نیست بلکه برچسبی است بر «نویسنده حوزه اگزیستانسیالیسم، 

علیه فلسفه سنّتی که بسیاري از فیلسوفان اگزیستانسیالیست  طغیان هاي بسیار متفاوت

هم از پذیرفتن این برچسب بر خود امتناع کردندو مطمئناً اگزیستانسیالیسم مکتبی فکري 

  ).kaufman ،1975 :11-12  (» نیست

هرچند نام سقراط در صدر پیشروان فلسفه ي اگزیستانسیالیسم قرار داده می شود  

ولی سورن که یرکگارد، فیلسوف دین مدار دانمارکی به عنوان پدر اگزیستانسیالیسم 
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تاریخ هاي اصلی ظهور اگزیستانسیالیسم را می توان به ترتیب زیر  محسوب شده است.

کارل یاسپرس با انتشار  1919کی یرکگارد درگذشت؛ در سال  1855در :« تعیین کرد

گابریل مارسل کتاب ژورنال  1927مشهور شد؛ در سال » روانشناسی جهان بینی ها«کتاب 

متافیزیکی را منتشر کرد و کتاب بنیادین هایدگر یعنی؛ هستی و زمان منتشر شد؛ در سال 

اب هستی و نیستی  سارتر انتشار یافتو کت 1944فلسفه ي یاسپرس و در سال 1932

اگزیستانسیالیسم در کشورهایی چون فرانسه و ایتالیا در چندین سال مهم شد در حالی که 

(بوخنسکی، » به نیرومندترین مرحله گسترش خود رسیده بود 1930در آلمان و در سال 

1379 :125.(  

میان انسانهاست؛ به این معنا که شعار اصلی اگزیستانسیالیست ها، تقدّم وجود بر ماهیت در 

انسان بدون هیچ طرح پیشینی، ابتدا به دنیا می آید و سپس بر اساس اختیار و اراده ي 

  آزادي خویش، ماهیت و چگونگی خویش را می آفریند.

انسان و وجود او  محورهاي اصلی مکتب اگزیستانسیالیسم هستند؛ انسانی که در « 

جز آزاد نبودنش آزاد است. باید گفت درباره انسان، وجود  انتخابش و همچنین در هر چیزي

مقدّم بر ماهیت است. وقتی می گوییم من هستم، بحث وجود است امّا وقتی می گوییم من 

انسان هستم، بحث ماهیت است. به عبارت دیگر، وقتی می پرسیم آیا هست یا نیست از 

(مک » می کنیم اهیت بحثوجود بحث می کنیم امّا وقتی می پرسیم آن چیست، از م

  ).49: 1377کواري،

» من می اندیشم پس هستم«هایدگر مطلبی را بیان کرده که نظر دکارت درباره این جمله 

که با این بحث بن مایه » من هستم پس می اندیشم« می نماید. او می گوید: را نقض

  اساسی مکتب اگزیستانسیالیسم را به اثبات می رساند.

از نظر آنها وجود « اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر چنین گفته است: ژان پل در کتاب  

دائماً در حال صیرورت و شدن است. انسان  تنها موجودي است که ماهتیش قابل پیش 

بینی نیست. براي مثال دربارة اشیاء طبیعی وقتی یک نهال گردو بکاریم، دقیقاً می دانیم که 

ی دهد ولی براي انسان این مسأله صادق نیست و این نهال چند سال آینده چه میوه اي م

نمی توان پیش بینی کرد او در آینده چگونه فردي خواهد شد. انسان باید در مواجهه با 

(ژان پل سارتر » شرایط و در ارتباط با دیگران ماهیت خود را بسازد و انسان خوب یا بدي شود

انسان با اعمال خود صی دارد؛ یعنی بحث ماهیت در اگزیستانسیالیسم معناي خا ).55: 1384،

می سازد. به نظر اگزیستانسیالیست ها وجود مقدمّ بر ماهیت است و اوّل فرد  ماهیت خود را
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هست و سپس به هستی خود شکل می دهد یا به عبارت دیگر، اوّل وجود هست و سپس 

  ماهیت تحقّق می یابد.

را مالک و صاحب اختیار  نخستین کوشش اگزیستانسیالیسم آن است که فرد بشري« 

آنچه هست، قرار دهد و مسؤلیت کامل وجود او را به خود او واگذار کند. آنها معتقدند آزادي 

یکی از ویژگی هاي اصلی انسان است که این منجر به اختیار انسان در انجام دادن یا ندادن 

ان متعهّد می کند که کارها می شود و از طرفی هم این اختیار داشتن انسان را در برابر دیگر

این مبحث یکی از مباحث کلیدي در آراء و نظریات ژان پل سارتر است. جنبش 

اگزیستانسیالیسم با صراحت اعلام می کند که بشریتّ یعنی دلهره. درست است که بسیاري 

از مردم دلهره ندارند امّا به نظر اگزیستانسیالیست ها آنها سرپوشی بر دلهرة خود می گذارند 

  ). 34(همان: » از آن می گریزند یا

اگزیستانسیالیست ها از جمله که یرکگارد می خواهند این مطلب را با آراي خود بیان کنند 

که باید به انسانی که در سرشت خود از جانب خدا به واسطه برخورداري از عقل و اندیشه 

  رقم بزند. آزادي دارد ، حق انتخاب داد تا بتواند بهترین سرنوشت را براي خویش

فلسفه اگزیستانسیالیسم را نمی توان فلسفه اي انزواطلب دانست؛ زیرا آدمی را با «

مقیاس عمل می سنجد. این نگرش توصیفی بد بینانه از بشر ارائه نمی کند. از جهتی می 

توان گفت فلسفه اي خوشبین تر از آن نمی توان یافت؛ زیرا عقیده دارد که سرنوشت بشر 

  ).55(همان :» وست و آنچه به بشر امکان زندگی می دهد، فقط عمل استدر دست خود ا

منظور این است که انسان با منش آزادي طلبانه خویش می تواند بهترین راهکار ممکن 

براي ادامه زندگی خویش را رقم زده و با عمل خود ماهیتی را که به آن علاقه مند است، 

  بسازد.

به نام هایدگر به تمایز گذاشتن میان چیستی و یکی از بزرگان این مکتب فلسفی «

مجسمّه پرسید و سؤال کرد (ماهیت) کیستی معتقد است و می گوید: می توان از چیستی 

که مجسمّه چیست؟ زیرا مجسمهّ داراي ماهیتی مشخّص و از پیش تعیین شده است ولی 

 »(تی او بحث کرددربارة انسان نمی توان گفت که چیست بلکه فقط می توان درباره ي کیس

  ).143: 1368بلاکهام ،
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وقتی ما می گوییم : ما انسان هستیم در اینجا براي خود ماهیت انسان بودن را متصوّر 

شده ایم تا ازین رهگذر بتوانیم در انتخاب بهترین راه براي زندگی آینده خویش سهیم 

  باشیم.

نجات داده و به » ودنب«در فلسفه ي اگزیستانیسالیسم انسان می خواهد خود را از «

برود؛ یعنی از وجود حضوري به وجود حصولی می رسد، همان که در عرفان » شدن« طرف 

وقتی انسان خود را به این مرتبه والا   ).29: 1384(سارتر ،»دوباره زاده و زادة ثانی می گویند

که همان  برساند، دیگر هیچ چیز از تعلّقات دنیوي نمی تواند مانع او در رسیدن به هدفش

  کمال و وصال الهی است، بگردد .

محور اصلی مکتب اگزیستانسیالیسم، انسان می باشد چنانکه یکی از بزرگترین «   

خردگرایی ) و ( انسان اومانیسم نظریه پردازان این مکتب یعنی ژان پل سارتر آن را نوعی

  ).27:1381( احمدي ، »دانسته است

رنسانس بوده که اساس کار را بر محور انسان  اومانیسم یک جنبش فلسفی در دوره

گرایی و خرد گرایی می داند و در آن دوره توانست بشر را از عقاید پوچ بی حاصل ناشی از 

  نگرش قرون وسطایی نجات دهد.

به عبارت دیگر، جریانی فلسفی و ادبی است (هستی گرایی یا وجودگرایی) اگزیستانیسالیسم «  

ردي، مسئولیت و نسبیت گرایی است. این مکتب از تفکّرات که که پایه آن بر آزادي ف

می گیرد. سخنان وي گاهی شبیه عرفاي معروف ما مثل بایزید بسطامی،  یرکگارد نشأت 

یا لحظۀ قاطع یادآور وقت  Decisive Momentجنید بغدادي و دیگران است؛ چنانکه 

  ).112: 1368( مک کواري ،» عرفاست: الوقتُ سیفٌ قاطعٌ

باحث بالا می تواند به این امر عرفانی اشاره کند که ابن الوقت همواره گرفتارست ولی م

کسی که به مرتبه ابوالوقت برسد، می تواند بر همه احوال زندگی خویش تسلّط یافته و 

  اینگونه به آزادي موردنظر اگزیستانسیالیست ها دست یابد.

ــ    ــته تقس ــه دس ــه س ــوان ب ــی ت ــم را م ــد از:اگزیستانسیالیس ــه عبارتن ــرد ک                         یم ک

اگزیستانسیالیسم دینــی کــه براســاس اعتقــاد بــه وجــود خداونــد بنــا شــده و از جملــه  -1

اگزیستانسیالیســم  -2نمایندگان آن می توان به  که یرکگــارد و مــارتین پــوپر اشــاره کــرد. 

 -3آن، ژان پل ســارتر اســت.  الحادي که به وجود خداوند اعتقاد ندارد و معروفترین نماینده

اگزیستانسیالیسم غیر دینی که هدف آن، توجیه دنیا و هستی بدون دیــن اســت و نماینــده 
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اگزیستانسیالیسم از دیــدگاه ژان پــل ســارتر مرکّــب از دو «مشهور آن مارتین هایدگر است. 

ن پــل بخش الحادي و الهی است که کارل یاسپرس و که یرکگارد از الهیــون و هایــدگر و ژا

  ).37-38: 1384(سارتر،» سارتر از نوع الحادي هستند

از آنجا که فلاسفه ي اگزیستانسیالیست توجّه خاصیّ به ادبیات و از جمله شعر    

داشته اند؛ به طوري که شعر براي آنان، شعر وجود است و شعر و زبان شعري به منزله ي 

ه قرار می گیرد و توجّه به هست محملی بوده وجود و هستی موجوذات در آن در کانون توجّ

محض دغدغه فکري اصلی اگزیستانسیالیست ها بوده، پس در این پژوهش عمده کوشش بر 

این است که بتوان با توجّه به خصوصیات مضامین غزلیات عرفانی شاه نعمت االله ولی 

ارتباطی بین اندیشه هاي این شاعر و عارف بزرگ با برخی از فلاسفه جنبش 

  سیالیسم ایجاد کرد و از این رهگذر به نتایجی دست یافت.اگزیستان

به نقل آثار مهمی که درباره جنــبش اگزیستانسیالیســم و نقــد آراي فیلســوفان ایــن    

               مکتب نوشــته شــده انــد، مهمتــرین اصــول و مبــانی مکتــب اگزیستانیسالیســم عبارتنــد از:

           فردیّــت انســان -2قــدّم وجــود بــر ماهیــت انسان به عنوان محور اصلی ایــن مکتــب و ت -1

ــانی -3 ــؤولیت انس ــان  -4مس ــودن جه ــوده) ب ــزاف (بیه ــطراب -5گ ــره و اض                آزادي-6دله

وانهادگی: منظور از این اصطلاح آن است که انسان به درون جهانی بــی آغــاز و پایــان و  -7

سئولیت تمام اعمال و رفتار خــود را بــر جهانی پوچ و بیهوده پرتاب شده اند و در این بین م

اوضاع و احوال مرزي: منظور آن است کــه ایــن هــا حالــت هــایی اســتثنایی  -8عهده دارند. 

وحــدت  -9هستند که در زنگی بشر اتّفاق می افتند و جوهر اصلی آدمی را پیدار می سازند. 

ت، جلــوه اي از وجود؛ یعنی فقط یک وجود حقیقی در جهان وجود دارد و هر چه غیــر اوســ

آن وجود هستند که این مورد کمتر مورد توجّه وجودگرایان امروزي بوده و شاید بتوان آراي 

هایدگر را براي بررسی این جنبه از غزلیات شاه نعمت االله مدّنظر قرار داد و شواهدي را براي 

  آن ذکر کرد.

اصلی تحلیل مضامین در غزلیات شاه نعمت ا... ولی بر اساس مباحث  - 2- 2

  فلسفۀ اگزیستانسیالیسم 

             پیش از بسط مطلب باید به این نکته اشاره کرد که رویکرد اگزیستانسیالیستی   

، در تفسیر اندیشه شاعران کلاسیک کم کم به رویکردي جدّي تبدیل ( رویکرد وجودگرایی)

بیل: رویکرد شده است که معمولاً در تفسیر اندیشه شاعران کلاسیک رویکردهایی از ق
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(متافیزیک)،  اخلاقی، رویکرد عرفانی، رویکرد فلسفی با محوریت فلسفه هستی شناختی

رویکرد ادبی و گاهی رویکرد جامعه شناختی و روان شناختی غلبه دارد و در این بخش 

غزلیات شاه نعمت االله ولی بر اساس فلسفه ي وجود گرایی و منطبق با رویکرد عرفانی و 

مورد تحلیل قرار می گیرند تا از این رهگذر بتوان برخی مباحث (متافیزیکی) نسبتاً فلسفی 

اصلی فلسفۀ اگزیستانسیالیسم را در لابه لاي برخی غزلیات شاه نعمت االله ولی جستجو کرد 

و جنبه هاي تشابه نگرش شاعر مذکور به مباحث اگزیستانسیالیستی را با فیلسوفان 

  وجودگرا ارزیابی نمود.

  سان و تقدمّ وجود بر ماهیت: ان-2- 2- 1

همانطور که در مباحث پیشین اشاره گردید، انسان محور اساسی و اصلی جنبش 

وجودگرایی است که باید به استعدادهاي او احترام گذاشت و به عبارت دیگر نزد 

، موجودي آگاه به شمار می رود که منشأ این آگاهی را می توان در  اگزیستانسیالیست ها

قدرت تفکّر او جستجو کرد. آنها معتقدند که وجود انسان بر ماهیتش غلبه دارد و  اندیشه و

انسان پس از اینکه پا به عرصه ي هستی گذاشت، با اعمال خود می تواند ماهیت خوب یا 

بد براي خود فراهم سازد. شاعر اگزیستانسیالیستی، انسانی را محور تفکّر خود قرار می دهد 

 پویا باشد و در حال تلاش براي تغییر یافتن و اعتلا؛ نه اینکه حالتکه همواره متحرّك و 

رخوت و ایستایی را در خود تقویت کند. شاه نعمت االله ولی معمولاً در اشعارش براي انسان 

  و تقدّم وجود او بر ماهیتش ارزش فراوانی قائل است.

  به قرار زیر هستند.مهمترین  شاهد مثال هاي این مبحث در غزلیات شاه نعمت االله ولی 

  حضرت او نیک می داند مرا  من به غیر او نکردم التفات            

  )5:1389(شاه نعمت االله،

در این بیت واژه ي من می تواند دلیلی بر اثبات مساله تقدّم وجود بر ماهیت باشد و 

ي خویشتن بیانگر این نکته که انسان با قدرت اندیشه خود می تواند بهترین شرایط را برا

  رقم بزند .

  روز وشب با خداست این دل ما    در دل ما جز او نمی گنجد

  )11همان :(

  توانسته وجود را بر ماهیت برتري دهد.» ما«شاعر در این بیت با کاربرد واژه 

  غرقه شد در بحر بی پایان ما    هر که آمد سوي ما با ما نشست

  )17(همان :
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  د ما آبروي ما از ما استنـز    هر که با مـا نشست در دریــا

  )58(همان : 

  هست محفوظ و در امان من است    مـن امیـن و امانت سلطــان

  )186همان :(

  از چنین جنّت جاوید چرا باید رفت    ما از این خلوت میخانه به جایی نرویم

  )289(همان : 

  از هستی پاینده هستیم مبارك باد    ما سلطنت جاوید از دولت او داریم

  )314ان :(هم 

  خود نباشد هر که او بی او بود    ما به او موجود و او پیدا به ما

  )418(همان : 

  صدف بی گهر چه کار آید    ما چو درّ یتیم یافته ایم

  )456(همان : 

  جز ما خبرش ز حال ما نیست    در بحر محیط عشق غرقیم

  )502(همان : 

  ا بودصحبت رندان ما اینج    مجلس عشق است و ما مست و خراب

  )530(همان : 

  نزد ما بنشین که همچون ما شوي    دل به دریا ده که تا دریا شوي

  )534(همان :

چنانکه مشاهده می گردد در بیشتر ابیات فوق می تــوان بــه چنــد رویکــرد و مبحــث   

بــوده کــه بنــابر دیــدگاه » امــر متعــالی«اگزیستانسیالیستی اشاره داشت که مقوله نخســت، 

صاحب نظران خداي ادیان ابراهیمی، خداباوري طبیعی، خداي وحدت وجودي را شامل مــی 

ابیات مذکور به نــوعی مشــاهده کــرد کــه ایــن خــدا از  شود که هر سه مقوله را می توان در

دیدگاه شاه نعمت االله ولی، خدایی است بــر فــراز هســتی، متشــخّص و اوصــافی چــون علــم 

مطلق، قدرت مطلق و خیرخواهی را داراست کــه وجــودي منحصــر بــه فــرد و یگانــه دارد و 

قابــل  8و  5، 2 ،1محدود به زمان و مکان خاصی نمی باشد کــه نمونــه هــاي آن در ابیــات 

ــوق ــات ف ــدرج در ابی ــه دوم من ــت. مقول ــتناد اس ــم  اس ــولات مه ــی از مق ــد یک ــی توان م

باشد کــه هــر انســان متفکّــري در طــول » فلسفه مرگ و زندگی«اگزیستانسیالیستی یعنی؛ 

زندگی خویش براي یافتن پاسخ آن، جستجو و تلاش زیادي انجام می دهــد کــه مهمتــرین 

یافت. مقوله ســوم را مــی تــوان در  8، و 7، 6، 3در ابیات شماره  نمونه هاي آن را  می توان

سیالیســتی آدمــی اســت، جســتجو کــرد کــه           که یکی از مهمترین احــوال اگزیستان» عشق«
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می توان گفت از دیدگاه آنان، عشق ناشی از اعتقاد به مقوله ي ایمان و عدم اعتقاد آنان بــه 

یمان را منطبق با عشق دانسته و از دیدگاه او عقل باعث عقل بوده؛ چنانکه که یرکگارد هم ا

تبهاي ایمان آدمی می گشته است. نمونه هاي این مقوله را می توان در بیشــتر ابیــات ایــن 

  بخش ملاحظه کرد.

  زاده ثانی   -1-2-2- 1

یکی از مهمترین مواردي که می توان آن را زیر مجموعه تقدّم وجود بر ماهیت    

حث رسیدن از مرتبه وجود حضوري به مرتبه وجود حصولی است که دانست، همان مب

  وجودگرایان به ویژه عارفان از آن به عنوان تولّد ثانی یاد می کنند.

  گفت فانی شو که یابی سید ملک بقا  در جهان بیخودي من نعمت االله یافتم

  ) 5(همان : 

  بر سر دار فنا دار بقاست  من چو منصورم روم بر دار عشق

  )94مان :(ه 

  لا به الّا کش که تا بالا شوي  از بلا چون کار ما بالا گرفت

  ) 535(همان : 

  چون من و او شهید و غازي نیست  کشته ي عشقم و در این دوران

  )457(همان : 

فلسفه مرگ و «و » عشق«، »امرمتعالی«در ابیات فوق می توان به مقوله هاي   

چندین قرن پیش از فلاسفه اگزیستانسیالیست آنها پی برد که شاه نعمت االله ولی » زندگی

را در لابه لاي اشعارش گنجانده و در قرن اخیر فیلسوفانی چون هایدگر، که یرکگارد و 

سارتر آنها را مطرح نموده اند و ازین رهگذر شاید بتوان پل ارتباطی میان اندیشه هاي شاه 

  رار کرد.نعمت االله و مبانی نظري جنبش اگزیستانسیالیستی برق

  خودباوري -2-2- 1- 2

در این جایگاه انسان از دیدگاه اگزیستانسیالیست ها به جایگاهی می رسد که خودش  

می تواند خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهد و به قول عرفایی چون شاه نعمت االله از 

  وجود مرشد بی نیاز شده و خودش می تواند خوب و بد را از هم تشخیص دهد.

  همت عالی ما را جست و جوي دیگر است  ردوس می خواهند و ما دیدار اودیگران ف

  )65(همان :

  زیرا که چنین دردي با خویش دوا دارد  گر درد دلی داري از خود بطلب درمان

  )                   518(همان : 
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  عارفان با اسم اعظم سرخوشند  هر کسی نام و نشانی یافته

  ) 357(همان :

  بنشین یک زمان به عشقش خوش  هان خوش برخیزاز سر هر دو ج

  ) 519( همان : 

در این شاهد مثال ها از مبانی فلسفه وجودگرایی شاید بتوان به مسأله عشق و آزادي و 

اختیار انسان در انجام اعمال و رفتارهاي خود اشاره کرد که این گونه بتواند مسیر کمال را 

عالی خود را در راه رسیدن به مدارج بالا به کار بندد بپیماید و به قول شاه نعمت االله همّت 

تا به وصال برسد. به تعبیر دیگر، از دیدگاه شاه نعمت االله ولی، انسان بودن و اینکه انسان 

بتواند با اعمال خویش ماهیت آینده خود را بسازد و قدرت خودباوري را براي بزرگ ساختن 

بتی است که از جانب خدا به وي بخشیده شده خود در وجودش تقویت نماید، بالاترین موه

است و ازین رهگذر می توان پیوندي میان آراء شاه نعمت االله ولی و اگزیستانسیالیست ها 

  برقرار کرد.

  آزادي و اختیار مطلق انسان در کارها - 2- 2- 2

اگزیستانسیالیست ها معتقدند انسان باید در کارهایش آزادي مطلق داشته و اسیر جبر    

باشد که از جنبه اي می توان آن را با عقاید معتزله که قائل به آزادي هستند و جبر مورد ن

  پذیرش اشاعره را قبول ندارند، سازگار دانست.

همانطور که در مبحث قبل اشاره شد، انسانی که در کانون توجّه شاعران این جنبش 

و سکون؛ این امر وقتی  قرار داشت، انسانی بود که حالت تحركّ داشت نه حالت ایستایی

محقّق می شود که انسان آزادي و اختیار داشته باشد تا بتواند مسیر تکامل وجودي خویش 

را به سرعت پیموده و به مقصود نهایی خویش دست یابد. یکی از بزرگترین نمایندگان 

اده جنبش اگزیستانسیالیسم، ژان پل سارتر بود که آزادي را محور اصلی اندیشه خود قرار د

  بود و در این زمینه پیروانی داشت.

اگزیستانسیالیست ها می گویند ما آزادي را براي آزادي «به نقل از ژان پل سارتر،    

می خواهیم و  این خواستن در هر مورد خاصی تحقّق می پذیرد. آنها می گویند ما ضمن 

ه به آزادي دیگران اینکه خواهان آزادي هستیم، در می یابیم که این آزادي کاملاً وابست

  ).70: 1384( سارتر، »است و نیز آزادي دیگران وابسته به آزادي ماست

شاه نعمت االله ولی یکی از عارفانی بوده که به آزادي و اختیار انسان در انجام کارهاي 

مورد نظر خویش بسیار اهمیت می داده تا آنجا که حتّی آن را در کنار وجود و اراده جزوي 
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را » آزادي«ي انسانی معرفی نموده است. منشأ اصلی این طرز نگرش به مقوله از صفات والا

می توان در بُعد خداشناسی شاعر مذکور و ناظر دانستن خدا بر احوال آدمی در همه حال 

جستجو کرد. به عقیده شاه نعمت االله، انسان با داشتن عقل و تفکّر می تواند آن طوري که 

که » اّزادي«چیز نمی تواند مانع او در این راه گردد. مقوله  خودش می خواهد، باشد و هیچ

در برخی غزلیات شاه نعمت االله ولی مطرح گردیده، می تواند سبب سعادت انسان در هر دو 

   جهان گردد.

که یکی از اصلی ترین » آزادي و اختیار انسان در کارها«مهمترین نمونه هاي مقوله 

ده و در غزلیات شاه نعمت االله هم جلوه خوبی داشته، به مبانی جنبش اگزیستانسیالیستی بو

  قرار ذیل می باشند :

  تو ز هر بابی که می خواهی در آ  جمله درها به تو بگشوده اند

  )4:1389(شاه نعمت االله،

در این بیت شاعر چنین می پندارد که انسان در انتخاب مراحل زندگی خویش اختیار 

را که دلش می خواهد، انجام دهد که این امر می تواند تا کامل دارد و می تواند هر کاري 

  حدّ زیادي ارتباطی محسوس بین اندیشه او و صاحب نظران اگزیستانسیالیسم ایجاد نماید.

  باز رسته از فنا و از بقا  از وجود و از عدم آسوده ایم

  )20(همان :

  جانان استکار جان در دو جهان بندگی   دل ندارد به جز از خدمت دلدار مراد

  )195(همان :

  هرکسی را داده اند چیزي که او خود خواسته است  زاهدان را زهد بخشیدند و ما را عاشقی

  )248(همان :

که به عنوان مهمترین » آزادي«چنانکه در نمونه هاي فوق مشاهده می شود، اصل   

را تحت تأثیر  مبناي فلسفه اگزیستانسیالیسم عقیده، نگرش و شیوه زندگی فلاسفه وجودگرا

قرار داده، کاملاً نمایان است. همچنانکه به اعتقاد اگزیستانسیالیست ها اولین اصلی که 

اعتقاد به عالم انسانیت را تحکیم می بخشد، اصل آزادي و انتخاب بوده و از دیدگاه آنان 

اي  آزادي مسأله اي نیست که بتوان از دیدگاه عقلانی آن را به اثبات رسانید بلکه پدیده

است که باید آن را آزمود و با آن زندگی کرد تا مفهوم خود را پیدا کند، شاه نعمت االله نیز 

همین مطالب را با قریحه والاي خود در لابه لاي این ابیات گنجانده و بر آزادي و اختیار 

  انسان در تعیین شیوه زندگی خویش و هدف موردنظر تأکید دارد.  
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  بلاجویی عارفانه ) :دلهره و اضطراب ( - 3-2-2

اگزیستانسیالیست ها به ویژه ژان پل سارتر و که یرکگارد معتقدند که انسان همواره در این 

وضعیت به سر می برد. متفکّران جنبش اگزیستانسیالیسم می گویند هر بشري در ساختن 

آزاد است و هر شخصی باید بتواند به تنهایی بارِ انسان بودن خویش  شخصیت وماهیت

ویش را در جهانی پوچ و گزاف که خودش هیچ نقشی در آن نداشته، به دوش بکشد و از خ

این رهگذر بشر دچار نوعی دلهره و اضطراب می گردد. البته سخن آنها بر دلهره اي نیست 

که به ترك گوشه گیري و اجتناب از عمل منجر شود؛ بلکه منظور دلهره اي ساده است که 

می که مسئولیتی داشته اند، آن را می شناسند. در اشعار شاه کسانی مثل فرماندهان نظا

را معادل با این مقوله اگزیستانسیالیستی دانست » بلاجویی«نعمت االله شاید بتوان عنوان 

که این اضطراب و ترس درونی می تواند منجر به سعادت انسان گردد و انسان با تحمّل این 

ونه هاي آن در اشعار شاه نعمت االله وجود سختی ها به مقصود خویش دست یابد؛ که نم

  دارند و در اینجا نقل می شوند.

  تا نگیرد بر سر بازار، آزاري ترا    نزد ما زاري به از آزار، بی زاري مباش

  )5:1389(شاه نعمت االله،

در این بیت شاعر به این مورد تکیه دارد که در راه وصال به معشوق، بلاجویی که می 

قوله دلهره مورد نظر اگزیستانسیالیست ها باشد، یکی از بهترین راه ها براي تواند معادل با م

  عاشق در راه وصال بوده و از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

  خوشتر از درد دل کجاست دوا    دردمندیم و درد درمان است

  )7( همان : 

  درد دل می کش که درد دل دواست    درد باید درد باید درد درد

  )72(همان :

  عشق دلبر جان جان عاشق است    درد دل درمان جان عاشق است

  )127(همان :

  راحت من بلاي جانان است  مبتــلاي بلا اگــر نالــد                      

  ) 197( همان : 

  زیرا کاین دل مسکین این درد نجات اوست    در دامن درد آویز گر طالب درمانی

  )284(همان : 

  غیر این شربت دگر ما را دوائی هست نیست    نوشیم درد درد دل دردمندانیم و می

  ) 328( همان : 
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  حاصل عمر عزیز است و رها نتوان کرد        با چنین درد دلی میل دوا نتوان کرد

  )351(همان :

  چون بلائی خوش از آن بالا بود    مبتلائیــم و بلا را طــالبیـم

  ) 438( همان : 

  اسیر گشت چه چاره کنم چنین افتاد    سر زلفش        دلم ز دست بیفتاد و در

  )507(همان : 

  تا دمی همدرد بودردا شوي    ساغر دُردي درد دل بنوش

  )524(همان :

  صحبت رندان ما اینجا بود     مجلس عشق است و ما مست و خراب         

  ) 530( همان :  

کی از ویژه ترین خصلت هاي چنانکه از ابیات فوق استنباط می گردد بلاجویی که ی   

شاعران عارف مسلک و عرفا در جهت بیان رهنمودهاي خویش به مخاطبان و به ویژه 

» دلهره و اضطراب«مریدان بوده، جلوه خاصی دارد و از بُعدي می توان آن را با مقوله 

جنبش اگزیستانسیالیسم مقایسه کرد و از این دیدگاه نوعی ارتباط بین اندیشه هاي شاعر 

مذکور با فیلسوفان اگزیستانسیالیستی برقرار ساخت. از طرف دیگر، می توان گفت بلاجویی 

و دلهره عارفانه مندرج در لابه لاي غزلیات شاه نعمت االله ولی جلوه نسبتاً مثبتی دارد ولی 

دلهره و اضطراب فلاسفه وجودگرا جلوه اي منفی در پی دارد که ناشی از نگرش پوچ گرایی 

که یرکگارد این دلهره و اضطراب را «ینی به جهان است و برخی فلاسفه مثل و گزافه ب

ناشی از گناه دمی دانسته و معتقد است که انسان به واسطه ي همین گناه دچار نوعی 

  ).  160: 1377که یرکگارد، (                  »پراکندگی و جدایی از هستی شده است

دغدغه «از مبانی جنبش اگزیستانسیالیستی ؛یعنی ر برخی ابیات می توان به یکی دیگر د

  اشاره اي داشت.                     8و  6هم اشاره کرد که از جمله آنها می توان به ابیات شماره » وجودي

ــبش -4-2-2 ــانی جن ــان(یکی از مب ــت انس ــا فردی ــود ی ــدت وج وح

  اگزیستانسیالیستی)

فرد به کاررفته در اشعار شاه نعمت االله  در نگاه اوّل شاید نتوان این ویژگی منحصر به   

را با عقاید اگزیستانسیالیست ها منطبق و سازگار دانست ولی باید گفت در این مورد عارفان 

و برخی از چهره هاي مشهور اگزیستانسیالیست از قبیل هایدگر معتقدند تنها وجود حقیقی 

ور و جودي او هستند. البته باید ذات حق تعالی می باشد و تمام موجودات عالم جلوه اي از ن
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فردیت «اصلی جنبش اگزیستانسیالیسم، بحث نکته اذعان داشت که یکی از مبانی به این 

» وحدت وجود«بتوان آن را با مقوله  بوده که از جهاتی شاید» انسان و اصالت فرد انسانی

دي منفرد و مرتبط دانست. منظور از اصالت فردي انسان، این بوده که وي به عنوان وجو

مستقل توسط همه مکتب ها و نهادهایی که با او به عنوان یک سوژه برخورد می کنند، 

نظریه وحدت وجود بیانگر آن است که وجود عین وحدت است ولی این «تهدید می شود. 

وحدت از نوع وحدت عددي و جنسی نیست بلکه وحدت و اتّحاد موجودات به اعتبار وجود 

یقت و باطن همه چیز می باشد. همان حقیقت واحد است که با واحد مطلق است که حق

   ). 37:1382( شبستري ،»مراتب و درجات متفاوت در جهان هستی ظاهر شده است

شاه نعمت االله توانسته این مبحث را به صور گوناگون تشریح کند و وحدت وجود را در 

ر وي به شاخه هاي فرعی  اشعارش به اثبات برساند و می توان همین مبحث را هم در اشعا

از جمله: وحدت شهود، تجلّی، فنا و بقا  تقسیم کرد ولی از آنجا که این تقسیم بندي نمی 

تواند ارتباط چندانی با موضوع مورد بحث این پژوهش داشته باشد و بیشتر در حوزه مسائل 

این مبحث را عرفانی کاربرد دارد، از پرداختن به آن صرفنظر می گردد. بهترین نمونه هاي 

که شاید بتوان آنها با عقاید برخی اگزیستانسیالیست ها از جمله هایدگر مرتبط دانست، می 

شیخ » گلشن راز«توان در کتاب هاي مهم عرفانی در عرصه زبان و ادب فارسی از جمله در 

یکی از »وحدت وجود«محمود شبستري که به طور مفصّل به این بحث پرداخته و مسأله 

» لمعات«بنیادهاي افکار او در این اثرش می باشد و همچنین در کتاب هاي مهمترین 

فخرالدین عراقی ، شرح استاد فروزانفر بر مثنوي ، شرحی بر دیوان حافظ با عنوان 

سیف فرغانی مشاهده کرد که ذکر آنها در این مختصر نمی گنجد » تائیه«و » تماشاگه راز«

  و مجالی دیگر می طلبد. 

در لابه لاي برخی غزلیات شاه نعمت االله » وحدت وجود«نه هاي مسأله مهمترین نمو

  ولی در اینجا نقل می گردند.

  در دو جهان هست ونیست جز یک دیگر مرا    عاشق و معشوق وعشق هرسه بر ما یکی است    

  )4(همان :

د در بیت فوق واژه یکی می تواند دلیلی بر اثبات نظر شاه نعمت االله در باب وحدت وجو

باشد. این بیت همچنین می تواند به مسأله بنیادي وحدت در عین کثرت هم اشاره داشته 

  باشد که با آن می توان به خوبی وحدت وجود را مورد ارزیابی قرار داد.

  بی دویی ما و تو اوییم ما  ما و او با هم یگانه گشته ایم                  
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  )14(همان :

سئولیت انسانی مورد اعتقاد اگزیستانسیالیست ها را هم در بیت فوق می توان نوعی م

مشاهده کرد که هر انسانی می تواند به تنهایی ماهیت خویش را بسازد و این گونه سرنوشت 

  خود را رقم بزند.

  بنگر این آیینــه نور خدا  نور روي او است در عالم عیان               

  )24(همان : 

  ور تو گوئی هست می بینی به خواب    نیست      جز یکی در هر دو عالم هست 

  )38(همان :

  در دو بیت فوق مسأله وحدت وجود کاملاً مشهود است.

  تا نپنداري که او از ما جداست     هرچه می بینی همه نور خداست

  )86(همان : 

  ذات است که مجمع صفات است    آئینه ذات عین ذات است

  ) 147( همان :                     

  آئینه این چنین بود تمثال آن چنان است  هر آینه که بینی تمثال او نماید          

  )237(همان :

  بلکه معدومیم ما موجود اوست  بنده ایم و عابد و معبود اوست                 

  )310(همان :

  آنکه هست و باشد و هم بود اوست    این و آن نقش خیالی بیش نیست            

  )315ان :(هم

  حاصل دو جهان یکیست یکی است  از دوئی بگذر و یکی می گو                 

  )338(همان :

  یک مسماّ هزار اسما گشت  در هزار آینه یکی بنمود                     

  )368(همان :

  در نظر عارف ذات احد     وحدت و توحید و موحد یکی است        

  )385(همان : 

ر کامل مسأله وحدت در عین کثرت است که از مباحث کلیدي وحدت این بیت مظه

  وجود به شمار می رود.

  آن یکی در هزار می شمرد  مرد عاشق همه یکی بیند                          

  )394(همان :
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در این بیت مسأله وحدت در عین کثرت مطرح گردیده که می تواند به وحدت وجودي 

را هم نزدیک باشد و اینکه او توانسته خود را وارد ساحت وجود مورد نظر فلاسفه وجودگ

  لنفسه کند؛ یعنی از شیء بودن رها شده و به مرتبه تفرّد برسد.

  روح یکی و تن هزار ، باده یکی و جام صد  حسن یکی و در نظر آینه بی شمار هست        

  )409(همان :

  ده می شود.به وضوح دی» وحدت در عین کثرت«در این بیت مبحث 

  گر اندکند و بسیار مجموع یک وجودند    معشوق و عشق و عاشق باشد یکی و سه نام       

  )428(همان :

  سجده می کن تا ببینی در سجود  ساجد و مسجود نزد ما یکی است                       

  )472(همان :

و تفکّرات وجودي آنچه از ابیات فوق استنباط می شود، آن است که بن مایه عقاید   

که امروزه برخی اگزیستانسیالیست ها مانند هایدگر آن را به عنوان یکی از مسائل کلیدي 

جنبش فلسفی خود مطرح می کنند، چندین قرن پیش در اشعار شاه نعمت االله ولی به 

عنوان یک نظریه پرداز عرفانی کاربرد داشته و او براي تحلیل مسأله وحدت وجود، به مسائل 

کثرت در عین «و » وحدت در عین کثرت«، »شهود«اربرد عرفانی دیگري از جمله: پرک

هم توجّه داشته است و از این منظر می توان نوعی ارتباط بین طرز تفکّر شاعر و » وحدت

عارف بلندآوازه اي چون شاه نعمت االله و برخی فیسلسوفان وجودگراي سده اخیر برقرار 

نشانه هاي ظاهري و  محدود و فقط به خاطر وجود برخیکرد؛ هرچند این ارتباط بسیار 

  سطحی باشد. 

، »عشق«در ابیات بالا می توان برخی دیگر از مبانی فلسفه اگزیستانسیالیسم از جمله 

   ؛یعنی همان خداي یگانه و عالم و قادر مطلق بودن او را هم مشاهده کرد.» امر متعالی«

 :نتیجه

احثی را در غزلیاتش مطرح نموده که می توان شاه نعمت االله ولی کرمانی مب-1

ارتباطی بین برخی از آنها با اندیشه هاي اگزیستانسیالیست ها برقرار کرد. مباحثی چون: 

تقدّم وجود بر ماهیت با بسامد بالاي خود تا حدّي توانسته ارتباطی نامحسوس میان افکار 

سفه بزرگ قرن بیستم با اندیشمندان و فلا این شاعر عارف مسلک قرن هشتم هجري

  میلادي به ویژه هایدگر، ایجاد نماید و تعامل فکري آنها را مورد واکاوي قرار دهد.

در این پژوهش جلوه هاي جنبش فلسفی اگزیستانسیالیسم در غزلیات شاه نعمت  -2

ا.. ولی کرمانی مورد بررسی قرار گرفته و نشان می دهد که وي توانسته مباحث کلیدي 
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مله: تقدمّ وجود بر ماهیت و آزادي مطلق انسان را در اشعارش بیان نموده که عرفان از ج

امروزه به شکلی ناخواسته می تواند تعاملی با طرز نگرش و شیوه تفکّر فیلسوفان جنبش 

  اگزیستانسیالیسم داشته باشد

منشأ مکتب یا فلسفۀ اگزیستانسیالیسم را که یکی از مهمترین مکاتب امروزي  - 3 

یشتر در اشعار شاعران نو گرا و امروزي باید جستجو کرد ولی اگر بخواهیم این است، ب

رویکرد را در اندیشه شاعران کلاسیک از جمله شاه نعمت االله ولی جستجو کنیم، باید بیشتر 

رویکرد اخلاقی و عرفانی این گونه شاعران را در تحلیل مبانی اگزیستانسیالیستی مد نظر 

  عی هم پوشانی میان تفکّرات آنان برقرار ساخت. قرار داد تا بتوان نو

واژة وجود در فلسفۀ اسلامی بحث دراز دامنی و گسترده اي را در پی دارد و با  -4

وجود اینکه معتقدست مردم عادي ابتدا متوجّه ماهیت می شوند ولی سرانجام اصالت را به 

  هم آشکار است. وجود می دهند. چنانکه این امر در غزلیات شاه نعمت ا... ولی

شاه نعمت االله ولی کرمانی در زمان خود مسائل کلیدي عرفان مثل: آزادي و  -5

اختیار، وحدت وجود و ... را در غزلیاتش منعکس کرده و در بحث خداشناسی معتقد به 

خداي حالّ است؛ یعنی خدایی در تمام موجودات است و آن چنان در این زمینه دقتّ نظر 

اده که امروزه می توان نوعی ارتباط در نگرش شاعر مذکور با روشنفکران و ظرافت به خرج د

اگزیستانسیالیستی مثل: هایدگر و کی یرکگارد برقرار کرد و برخی مضامین غزلیات شاه 

  نعمت االله را از این دیدگاه مورد تحلیل قرار داد.

حث تقدّم در بین غزلیات بررسی شده از دیوان شاه نعمت االله در این پژوهش، ب- 6

وجود بر ماهیت از محوري ترین و کلیدي ترین مباحثی بود که مرتبط با اگزیستانسیالیسم 

( لهره و اضطراب هم بوده و سایر مباحث از جمله آزادي و اختیار انسان در زندگی و د

و شاید از جنبه اي وحدت وجود، جلوه کمتري در غزلیات شاه نعمت االله  بلاجویی عارفانه)

د فلسفه اي که این امر می تواند ناشی از نگرش ویژه شاعر به تأثیرپذیري از فلسفه داشته ان

اسلامی باشد که در آن بر مبحث وجودگرایی تأکید زیادي شده و دیدگاه شاه نعمت االله در 

زمان خود به گونه اي بوده که شاید امروزه بتوان برخی طرز تفکّرات هایدگر را منطبق با آن 

 زیستانسیالیست هاایی از جمله: آلبر کامو و ژان پل سارتر که که نگاهی پوچدانست و نه اگ

به دنیاي اطراف خویش دارند. درحقیقت وجه تمایز آنها، الحاد فلاسفه  (نهیلیستی) گرایانه

 اگزیستانسیالیسم و دین باوري شاه نعمت االله ولی بوده است.
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